
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

 

 

                            

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اهدا 

 ام مرحومه با بهترين درودها به روح پاك مادر اين تحفه ناچيز را
 بهترين، زيباترين و با كه .دارم اي مقدس و رفيع انسانيت تقديم مي اسطوره

هاي فراوان در تحت  سختي و ها را بادردها، رنجهايش  ترين لحظه ارزش
  .ما وقف كرد يي همعفرهنگ مرد سالار جا ةسيطر
  

  هستي گرامي تر است دو موجود ز
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 مقدمه

 

از مبرمترین مسایل ها در افغانستان  مشکلات فراروی انٓمسئله زنان و 
  .استی کشور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ

افغانی یکی از مسایل  ۀمسئله زنان و مشکلات فراروی شان در جامع
مهمی و مبرمی اند که بائیست مورد توجه موشگافانه و کاوشگرانه جامعه 

  شناسان، کارشناسان، اهل خبره و سیاستمداران قرار گیرد.
 در عیندهند  تشکیل می رانیمی از باشندگان کشور که  بر علاوه اینزنان 

 وجوداین ترتیب  به باشند نیز میه جامع انٓ نیم دیگر زمان مادر و پرورش دهنده
نقش و  کل جامعه ساختار در یروانبیولوژیکی و  ثیرأ ت جامعهدر  زنان کشور

  .محکم دارد ثیرأ ت
تحقیقات انسان شناسی  ۀبشری و مطالعۀ از مطالعه تاریخ انکشاف جامع

زن نقش بسیار بزرگی در ساختار و که رسیم  این نتیجه می و زبان شناسی به
انکشاف اجتماع انسانی داشته و مظهر تحقق امٓال انسان در روی زمین است، 
این زن است که انسانیت را بنیان گذاشته و با تربیت و پرورش خویش مرد را 

مشاهیر، علما،  فرستد، همه بشریت از برکت پرورش زن که معراج می به
کنند و  گی میو در رفاه زندر دامنش پرورش داده گان را ددانشمندان و خبر

ٓ اب وضاحت  داشت. همچنان تجربه به بود بشریت هم وجود نمی خره اگر زن نمیلا
اد، سیاست، فرهنـگ نشان داده است درجوامع که نرخ مشارکت زنان در اقتص

بلند تسهیلات و سطح رقی، مرفه و ازـوامع شگوفا، متـست این جو اجتماع بالا
 باشد. نات مادی برخوردار میامکا

، با اهمیت جامعهبنا برنگرش نا برابر در قبال این قشرما  ۀدر جامع اما
موجودیت فرهنگ مرد سالاری، موجودیت خشونت خانواده و اجتماع علیه زن، 

ها و عدم مشارکت  منفعل بودن این قشر در برابر انواع تبعیضات ونا برابری



       

 

 

                            

             

  

تماعی، سیاسی، اقتصادی و اداره، سوء استفاده فعال این قشر در همه امور اج
های رهبری،  گان زن در ساختار بروکراتیک، ارگاننمایند ۀابزاری از عد

مدنی کشور و جا زدن انٓ به عنوان مشارکت  ۀهای انتخاباتی و جامع پروسه
عمومی زنان در جامعه و تقسیم فطری امور منزل و کار خانه وفرزند داری 

کار های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، واداره امور کشور  برای زنان و امور
برای مردان یعنی تقسیم نا برابر کار اجتماعی باعث انٓ شده تا این قشر در 

همه تحولات اجتماعی، سیاسی واقتصادی بدور نگهداشته  کشور از شرکت در
شده وجایگاه اش در ساختار اجتماعی، سیاسی واقتصادی جامعه همچنان 

 من جدا«   : گوید زمینه می این گاندی فقید دره است. چنانچه ماندخالی 
ری و روشن بینی زنانش عقیده دارم که ازٓادی و نجات یک کشور با فداکا

تواند حداکثر توانائی را برای  بستگی دارد. زن، مادر مرد است، چه کسی می
یه زن با حمل فرزند خود در مدت نه ماه و تغذ. محبت و تحمل رنج نشان دهد

، از رنجی که تحمل می کند شادمان می شود. چه دردی  او از وجود خویش
ممکن است با رنج دردهای زایمان برابری کند؟ اما زن در لذتی که از افٓرینش 

برد. باشد که زن این محبت خود را به  س می کند این دردها را از یاد میح
  ».سازد منتقل بشری ۀامی جامعـتم

 اصلی ترین شاخص  عامل ن یکی از بارز ترین ودر کشور ما افغانستا
و موجودیت نا امنی عدم  فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، گیماند عقب

های اقتصاد، اداره و اجتماع  ۀ ما در کلیه عرصهمشارکت کامل زنان جامع
بدبخت و ناتوان جامعه تبدیل باشد. این محرومیت نه تنها زن را به قشر  می

ۀ این عقب ماندگی جامعه و مردم را بدبخت کرده و کفار ۀهماست بلکه  کرده
اوٓری کرد در مسئله پردازند. باید یاد گان این سرزمین میرا تمام باشند

نستان که اقتصاد کشور های رو به انکشاف چون افغاهم در کشور مشارکت انٓ
خالص ملی وابسته به زراعت، مالداری و تولیدات زراعتی و و عواید نا

باشد. بیشترین نفوس کشور در این سکتور اقتصادی و تولید  می دامداری



 

 

 

 

 

   

  

اش زراعت و  غانستان نیز شاهرگ اقتصادیمشغولیت دارد. کشور ما اف
مالداری بوده و اکثریت نفوس کشور در این سکتور مصروف فعالیت تولیدی 

البته که چگونگی وضعیت تولید در این سکتور در بحث حاضر باشند ( می
گی دارند و به نحوی کشور در دهات وقریه جات زند اکثریت زنان گنجد). نمی

با بقیه اعضای خانواده در کار زراعت و مالداری مشارکت دارند. ولی این 
های اساسی  وجه با نورممشارکت زنان بنابر موجودیت تفکر زن ستیز به هیچ

ی و چ عاید ماداش هی نوایی نداشته و زن از این مشارکتمشارکت اقتصادی هم
اوٓرد بلکه زنان کشور ما در دهات و قریه جات  یا معنوی به دست نمی

داشته  برداری ظالمانه قرار مورد تظلم و بهره تناسب زنان شهر نشین دو برابر به
  یوغ مستمر فرهنگ مرد سالار قرار دارند.و تحت 

این نتیجه رسیدم انٓچه که  در جریان پژوهش برای نوشتن این رساله به
معه و ادامه بلاانقطاع فرهنگ سهم را در نابرابری حقوقی زنان جا بیشترین

ما از خود،  ۀاگٓاهی زنان جامعسوادی، نا سالاری دارد، عبارت است از بیمرد
همه مسایلی که به  برابر شان، منفعل بودن زنان در جامعه و ماحول

ت در نفس برای مشارک باوری و نبود اعتماد به باشد، بی اش مرتبط می سرنوشت
کلیه امور اجتماع و سیاست با اضافه احمال خشونت علیه زنان، موجودیت 

های حراست از قانون، عدلی، قضایی،  روحیه و فرهنگ مرد سالار در ارگان
مین نظم عامه، نازل بودن سطح اگٓاهی مردم از حقوق أ های ت ضعف ارگان

د تفکر منافع بوانسانی، نقش مردم خاصتاً زنان در رفاه، ترقی و پیشرفت، ون
. که هر عامل و یا مجموعه عوامل که از انٓ یاداوٓری کردم ملی در میان مردم

اوٓردم تا از  عمل همستلزم تدقیق، پژوهش و کنکاش بود. بدین لحاظ سعی ب
با  های غیابی و حضوری)  های کتبی و شفاهی (مصاحبه طرق ارائه پرسشنامه

ها و  ر تا حد امکان سفر به قریهلف کشوهای مخت عده قابل توجه از زنان ولایت
دهات توانستم تصویر نسبتاً روشنی در باره موقعیت اجتماعی زنان کشور ما، 

های  ت شان در اجتماع، سیاست، اقتصاد و فرهنگ و چالشچگونگی مشارک



       

 

 

                            

             

  

 روی شان در کشور ما داشته باشم. و بر پایه همین تحقیقات و تجارب بیشفرا
گی اجتماعی، کاری و سیاسی مصمم فرازهای زند از نیم قرن خودم در فرود و

گشتم تا رساله حاضر را قلم بزنم. تا باشد دین خویش را برای ازٓادی زنان 
ما از زیر استبداد فرهنگ مسلط مرد سالاری و رهنمونی کشور از  ۀجامع

اقتصاد  - فرهنگ  -سیاست -طریق مشارکت وسیع زنان در کلیه امور اجتماع 
ها مادران  ما که انٓ ۀمن زن نیستم ولی درد جانکاه زنان جامع با انکهادا کنم. 

ار با ارزش اجتماعی ما ای بسی تند و بنابر غیبت این نیمهو خواهران من هم هس
و فرهنگی مرا به این نتیجه رساند تا با همه  اقتصادی های سیاسی،در رویداد

ضور واقعی استعداد، امکان و یاری جان  ح ناتوانی در حد استطاعت توان،
دیگر  ۀیمای انٓ ن این نیم پیکر جامعه را که در عین زمان زاینده و پرورش دهنده

ها، معایب و محسنات درونی انٓ  مورد تدقیق باشد با همه چون و چرا  نیز می
قرار دهم. تا بدین وسیله دریابیم که چه عوامل عینی و ذهنی باعث گردیده 

اجتماع ما از روند تعاملات اجتماعی،  است که این با اهمیت ترین جزء ترکیبی
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدور مانده است و بدین ترتیب کشور ما در طول 

  های مصیبت برای رفاه انسان درگیرشری درازمنه عصر شگوفایی جوامع ب
برادرکشی، افتراقات سیاسی، مذهبی، ملی،  جنگ، گرایی،بنیاد خانمانسوز

  پیماید.  می را ز تا روز سیر قهقراییوده و روزبانی و فرهنگی ب
سیاستگران و دست اندر  ۀمن در جریان این تحقیق دریافتم عده قابل توج

کاران امور سیاسی، اجتماعی، پلان گزاران امور اقتصادی و فرهنگیان به 
ی و تعالی کشور دانند که در اصلِ مشارکت برای رفاه اجتماعی، ترق خوبی می

مردم منجمله زنان منحیث  ۀدم مهمترین مشارکت همگی مرو بهبود سطح زند
سفانه بنابر أ باشد اما مت نیمی از ساکنین با اهمیت کشور ضروری و لازمی می

شرط فرهنگ مرد سالاری زنان پیوسته از این روند حذف  حاکمیت بلاقید و
و ناموجه از قبیل  جهمداران و پلان گذاران با دلایل موشوند. این سیاست می
اگٓاهی زنان و نداشتن اطلاعات کافی از حقوق انسانی و وجایب دی و ناسوا بی



 

 

 

 

 

   

  

اجتماعی، عدم پذیرش زنان در بسیاری از موقعیت های شغلی اداره کننده که 
های  باورها عقیدتی و نگرش أ بهدانند، عدم اعتن مردان انٓرا توهین به خود می

، نفس زن ماد بهباوری و نبود اعت بیزنان، عدم اعتماد بالای زنان بنابر 
یستم موجودیت قدرت انحصاری مرد در تمام سطوح اداره کشور که در این س

نوع کنترول بر ثروت و  کنند، زنان هیچ مصئون احساس میزنان خود را غیر
زنان  ۀما ندارند، متفرق بودن و نبود اتحاد هم ۀمنابع تعین کننده در جامع

های فرهنگی که بسیاری از ابوموجودیت ت برای رسیدن به امیال شان، بنابر
گردند و سوء  محافظت می دریغ و ها بوسیله زنان در جامعه رعایت بی انٓ

استفاده از نقش سنتی جنسیتی زنان چون مادر و پرورش دهنده و عوامل 
گیرم از مشارکت زنان چشم  را به توضیح می دیگری که در متن این رساله انٓ

های  از حساسیت ریزان برنامه و ارانگذ ستسیا این قول به گویا کنند. پوشی می
تنها زنان را از مشارکت  اوٓرند. این نگرش نه عمل می هجامعه جلوگیری ب

های با  ها را محدودتر ساخته و زمینه های انٓ دارد بلکه ازٓادی عمومی باز می
ها  مین سلامت جسمی و روحی انٓأ سواد شدن، کسب اگٓاهی، جامعه پذیری، ت

ثیر این گردد. در تحت تأ  انٓان را نیز سد می نمند سازیا و تواه و ارتقای ظرفیت
فشار ناروای گذاران  گذاران و پلان گان، سیاست فرهنگ و این نگرشِ نخبه

ها  ها از مشارکت و تصمیم گیری نردد آ گ یافته و باعث میبیشتر بر زنان تشدید 
  بدور بمانند.

دست گیرند  تدابیری را روی گانگذاران و اداره کنند این پلان که اگر حالیدر
طرز اداره و سیستم اجرائیوی را در کشور ما طوری عیار سازند که بر اساس  و

دارس، مراجع های سواد امٓوزی، مکاتب، م ۀ ما از طریق کورسانٓ زنان جامع
های صوتی، تصویری و چاپی امٓوزش ببینند و اگٓاه  تحصیلات عالی، رسانه

اجتماعی حاصل کنند، اعتماد به نفس شان گردند و معرفتی با حقوق فردی و 
امور سیاسی،  ۀاستحکام یابد و صاحب شخصیت با وقار و اگٓاه در هم

ندی مشارکت کامل را در اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردند یقیناً توانم



       

 

 

                            

             

  

صوب رفاه،  های اجتماعی پیدا کرده و جامعه از این طریق به تمام عرصه
  د. گردن پیشرفت و ترقی رهنمون می

من در جریان این تحقیق دریافتم زنانی که اگٓاه و با سواد اند نه تنها خود 
فق، با خلاقیت مبتکرانه، اعتماد به نفس کامل و متفکِرِ پیشرو اند بلکه وم

فرزندان، خانواده و اطرافیان چنین بانوان افراد فکور، اگٓاه، خلاق، مبتکر و 
ای بهتر از خانه و  دی هیچ مدرسهباشند. به قول گان دارای اعتماد به نفس می

  هیچ معلمی بهتر از مادر و پدر وجود ندارد.
روی زنان بسا زوایای دیگر مشکلات فرا ا بهه کاوش جریان این همچنان در

ها و  این منظور مصمم شدم تا نتیجه گیری این یافته کشور ما برخوردم که به
ر ما طی یک رساله به مردم منجمله زنان کشو ۀارزیابی ها را غرض اگٓاهی هم

  خدمت شان تقدیم بدارم. 
کنم که نوشتن همچو مسایل مبرم و حاد اجتماعی کار  من بخوبی درک می

من در حد باشد که  اجتماع، اقتصاد و سیاست میمتخصصین مجرب امور 
کنم. اما دَین انسانی، افغانی،  ها هم خود را تصور نمی شاگرد مُبتدَی این رشته

روحیه اعتماد به توانی مرا واداشت تا باوطن با این همه نا نافع ملی و حبم
کنم که با  سترگ ملی را بسر رسانم. زیرا بخوبی درک می مولمأ  نفس این

 جامعه کلُِ  بر انٓ ثیرأ خورد غیر انسانی جریان داشته و تزنان کشور ما  بر
ت.  من باور دارم که با افزایش و گسترش مشارکت زنان و حضور اس مستولی

های اجتماع خود باعث باروری فرهنگ جدید  عرصه فعالانه شان در همه
گردد. من همچنان به این باور  پذیرش زنان منحیث انسان کامل الحقوق می

گاندی فقید باورمندم که زنان با سلاح قوی قدرت انعطاف پذیری و مقاومت 
امر محروم  بیشتر شان توانایی انسانی کردن جامعه را در کلُ دارند. در حقیقت

ها،  وم محروم ساختن جامعه از تواناییمفه ساختن زنان از مشارکت اجتماعی به
ها، یدگاه های بکر و نظریات ارزشمند نیمی از ها، ابتکار ا، خلاقیتهاستعداد

  باشد. مردم جامعه می



 

 

 

 

 

   

  

سنه میلادی بنویسم تا از بروز  در این رساله سعی کردم تاریخ ها را به
  عمل ایٓد. هان تاریخ ها جلوگیری باشتباهات در برگرد

دسترس گزاری انٓ  هام از پخش، نشر و اشاعه این اثر ب بیشترین ارٓزومندی
 ما کشور در زن نهضت پیشتازان و ما کشور زنان خاصتاً  و مردم ۀهم به

 شناخت برای را نیرویش ۀمه نخست گام در اخیرالذکر این زیرا. باشد می
 متمرکز کشور کران تا کران در شان ارویفر مشکلات و  زنان موقف جامعه،
 حقوق به دستیابی برای مؤثر و نیرومند ردانگ به را نیرو این بتواند تا گرداند

  .کند تبدیل اش حقه
و  ی مردان کشور ما زنان را افراد کامل الحقوق جامعه بپندارندامید روز به

  .باشد داشته فعال ورضح جامعه سأ زنان همچو مردان در قاعده و ر
 و زیر عنوان زنان »ملت، منافع ملی و دولت ملت در افغانستان«در کتاب 

ما توضیح مختصری  کشور ملی منافع و سازی ملت روند در ها انٓ مشارکت
 در را زنان مسئلهبودم که در ایٓنده   جا وعده سپرده . در همانبودم  ئه کردهارا

 زوایای تا داده ارقر ارزیابی و مداقه بیشتر مورد کاوش با جامعۀ افغانی
کشور را تا حد  و سیاسی فعالانه زنان در چرخ اقتصادی مشارکت عدم تاریک

 مشارکت از افغانستان در که ای دارنده باز ساخته و دلایل و عواملتوان نمایان 
 گردیدهکشور جلوگیری کرده و مانع انٓ  و اداره در شگوفایی اقتصاد زنان فعال

و سازمان  ی در شگوفایی اقتصاد جایگاه شایسته اند کنون زنان نتوانستهتا و
های برون رفت و بهبود این معضله  کشور احراز کنند بر شمارم و راه اداره

در اجتماع،  قشر این ارکتمش و زنان لهسئم زیرا .کنم نشانی را اجتماعی
اقتصادی  بخشی دیگری از اسٓیب بزرگ اجتماعی و اداره سیاست، اقتصاد و

 گیماند در و گیماند عقب ناتوانی، باعث که باشد می ام ۀوسیاسی جامع
بدون رفع این اسٓیب بزرگ اجتماعی   .است گردیده عزیز افغانستان  ما کشور

پیشرفت  شاهراه ترقی و منزل مقصود ملت یک پارچه و راه یابی به رسیدن ما به
 رساند وضاحت این را می های توسه یافته بهممکن نیست. تجربه کشور میسر و



       

 

 

                            

             

  

متناسب  اً سیاست مستقیم زنان در اجتماع، اقتصاد، اداره و مشارکتکه میزان 
توسعه یافتگی انٓ کشورها. همچنان توسعه پایدار به  است با درجه رشد و

گی مرفه به انٓ یک کشور برای دستیابی به یک زندمثابه فرایٓندی که مردم 
 ۀهم مشارکت و تامکانا و ها ظرفیت ۀثر از هممؤنیازمند اند بدون استفاده 

 دهند، می تشکیل را ظرفیت این صدی در پنجاه توجه قابل بخش زنان که مردم
 بوده محدود امکانات پیوسته بشر برای زیرا. محتمل غیر امریست روند این در
ها  ، این افزایش نامحدود نیازمندیباشد میهای جامعه نامحدود  نیازمندی و

رساند  صاد را به این نقطه عطف میاقت سیاست گذاران و متخصصین اداره و
 و اداره در را زن قشر ویژهه ب اقشار ۀهایشان اشتراک هم سیاستگذاری که در

هایی را جستجو ها و راهکار راه .باشند داشته نظر در ثرؤم صورته ب اقتصاد
 افراد جامعه در دوران چرخ اقتصادی سهم شانرا ادا کنند. ۀکنند تا هم می

کنند و در عین زمان مادر و  گان کشور ما را احتوا میدزنان نیمی از باشن
  ما ۀکه به نحوی وجودشان بر کل جامع باشند پرورش دهنده انٓ نیم دیگر نیز می

زن نقش بسیار بزرگی در   دارد. محکم ساختاری و روانی بیولوژیک، ثیرأ ت
ساختار و انکشاف اجتماع انسانی داشته و مظهر تحقق امٓال انسان در روی 

مین است، این زن است که انسانیت را بنیان گذاشته و با تربیه و پرورش ز
 که زن پروش برکت از بشریت ۀفرستد، هم خویش مرد را به معراج می

است در رفاه   و خبرگان را در دامنش پرورش داده دانشمندان علما، مشاهیر،
ٓ اکنند و ب گی میزند  .داشت بود بشریت هم وجود نمی خره اگر زن نمیلا

 مرد فرهنگ موجودیت قشر، این قبال در ما ۀبرابر جامع نا برنگرش بنا اما
 قشر این بودن منفعل زن، علیه اجتماع و خانواده خشونت موجودیت سالاری،

ها و عدم مشارکت فعال این قشر در همه  نابرابری و تبعیضات انواع برابر در
 عده از ابزاری ء استفادهامور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداره، سو

 و انتخاباتی های پروسه های رهبری، بروکراتیک، ارگان ساختار در زن گاننمایند
 و جامعه در زنان عمومی مشارکت عنوان به انٓ زدن جا و کشور مدنی ۀجامع



 

 

 

 

 

   

  

های فرزند داری برای زنان و امور کار یم فطری امور منزل و کار خانه وتقس
امور کشور برای مردان یعنی تقسیم نا اداره  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و

 ۀهم برابر کار اجتماعی باعث انٓ شده تا این قشر در کشور از شرکت در
 در اش جایگاه و شده نگهداشته بدور اقتصادی و سیاسی اجتماعی، تحولات

اقتصادی جامعه همچنان خالی نگهداشته شود.  ساختار اجتماعی، سیاسی و
، سوء استفاده از ابزار مذهب، جامعه مردسالاردر افغانستان زیر نفوذ فرهنگ 

منفعل بودن خود زنان برای مشارکت  باوری، عدم اعتماد به نفس و بی
از سیاسی،  اعم گیزند های عرصه ۀاجتماعی، سیاسی واقتصادی زنان در هم

در جامعه منحیث فرد کامل  اقتصادی نقش بسیار اندک داشته و اجتماعی و
خود زنان ایشان اند که مردان  گردد به ین تلقیات بر میگردد بیشتر ا تلقی نمی
دهند، زنان کشور ما  جامعه را در دامان خویش پرورش می یسالار فردای مرد

باور اند، خودشان احساس ناتوانی و  در مشارکت فعال شان در اجتماع بیخود 
یت ظرف کار اجتماعی را خارج از توان و ها سیاست و کنند، انٓ گی میانگیز بی

گذاری خویش در جامعه و سیاست باورمند نیستند، ثیرأ دانند و به ت خویش می
) جامعه شناس  و Pierre Bourdieo )۱۹۳۰ – ۲۰۰۲ قول  پیر بوردیو به

در جوامع نا برابر «رانسویی  و نویسنده کتاب تمایز مردم شناس شهیر ف
ر اند نه فقط اجتماعی که فرهنگ مرد سالار متمرکز است مردان قویاً که مجبو

که زنان هیچ نیاز و  ای را بیان کنند در صورتی که عقیده –که مجاز اند  این
توانند این وظیفه  ازٓادی بیشتری می کنند و به اظهار عقیده حس نمی اجباری به

در بسیاری  ،»عباره دیگر وکیل بگیرند کنند بهدیگری یعنی مردان محول  را به
در انتخاب  پندارند، توان میب همسر خود را ناحتی برای انتخا ها از حالات انٓ

ها زنان برای انتخاب همسر  گیرند تقریباً در تمام فرهنگ همسر هم وکیل می
در سطح خانواده بیشتر از مردان خانواده  گیرند. وکیل، ساقدوش یا رهنما می

ها و عادات بازدارنده  کید به رعایت سنتأ بالای دختران شان تها  خانوادهزنان 
ها هستند  تحصیلات عالی، مشارکت و برابری دارند انٓ اً ز تحصیل، مخصوصا



       

 

 

                            

             

  

سالم گذشته و تبعیض کار ناکه دختران شان یا زنان فردای کشور را با اف
  کنند.  جنسیتی باز تولید می

برای ملتی که  چه دارویی باید تجویز کرد«گوید  قول گاندی که می به
فلاکت و نکبت را صبر میدانند و با گی در نامند و زند گدایی را قناعت می

له ئاگر مس اً بن» اندازند!! گردن حکمت خدا می ین حماقت را بهتبسمی بر لب ا
ر های ایٓنده ساز کشور د صورت قانونمند در برنامه ریزی همشارکت زنان را ب

 مبذول گردد، در فرهنگ حاکم در کشور نظر بگیریم، توجه نخست باید به
ای عادات، عقاید، باورها،  ما که عبارت از مجموعه رهنگی کشورساختار ف

 باشد، این باور حقوق متداول در میان مردمان ما می ها، ادٓاب، اخلاق وهنر
 انباور خود زنبیشتر این باور  ،توان استحاکم است که زن ضعیف است، زن نا

یست ئاین باور از ریشه دگرگون گردد، این دگرگونی را زن با یدبا .است
خود اعتماد  اً خودش گردد زنان کشور ما باید اول، او خودش باورمند بیاورد

و در راه مشارکت عمومی در جامعه کوشا گردند و همان  نفس پیدا کنند به
است که با مشارکت در همه امور اجتماع و سیاست حقوق برابر خود را نیز در 

  گردانند. جامعه نهادینه می
خشونت علیه مرد، قانون عدم  ن وبا وصف تصویب قوانین تساوی حقوق ز

ها و قوانین برای رعایت حقوق زنان مقررات زمان  زنان و سایر اصولنامه
 و شیک بهره صغیر، های دختران شتم، ازٓار روحی، ازدواج طالبان چون ضرب و

سفر برای زنان  و نداشتن حقوق سیر و تحصیل ممنوعیت دختران، فروش
شدت وجود دارد. گزارشات درد اوٓری  به محلات ها و وتاکنون در مراکز شهر

 های ظالمانه مذهبی، ظلم و گوشه و کنار کشور در باره سنگسارها، فتویاز 
ه دست اعضای ها زن در گوشه و کنار کشور بزن وجود دارد. صدتعدی علیه 

بررسی  گزارش شده است و نه اند که قتل شان نه های شان کشته شده خانواده
ی زنان  ها ها و خود سوزی رت گرفته است. خود کشیر زمینه صوطب عدلی د

  داد  های اخیر در کشور ما بیانگر افزایش چشمگیر خشونت علیه زن و بی سال



 

 

 

 

 

   

  

  باشد. مرد سالار می ۀجامع
 صدی زنان در هر در ۳۰های اداره دولت از شرکت  ارقام احصایوی ارگان

مکاتب و  صدی دختران در در ۴۰دو مجلس شورای ملی، موجودیت بیش از 
صد معلمان زن در  در ۲۵های مرکز و ولایات، موجودیت حدود  پوهنتون

ها  تی و شفاخانهزنان در ادارات دول صد در ۲۰مکاتب و اشتغال بیشتر از
امیدوار کننده از مشارکت زنان کشور ما در کلیه امور کشوری  هایخبر
صد زنان کشور ما  در ۸۰که در بالا ذکر کردم بیشتر از  طوری دهد اما همان می

همان شکل قوانین طالبی زیر سیطره  در مرکز و ولایات، قرا و قصبات به
ها و محاکم صحرایی ارند. سنگسارگی دسالاری زندو مردافراط گرایی  داد بی

  علیه زنان همچنان جریان دارد.
 کند، نمی دوا را ما ۀو حرکات سمبولیک درد زن جامع رفتارهای نمایشی 
. سازد می مواجه مشکل به بیشتر را زن اگٓاهی و بیداری وسهپر برعکس بلکه

 های راه زن علیه خشونت منع قانون و اساسی قانون ویژه هب کشور قوانین برویت
اداره  و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، های فعالیت در زن مشارکت برای قانونی

طرف در  وجه کافی نیست زیرا از یک هیچ کشور هموار گردیده است اما این به
شرایط نا امن امروز کشور ما که دولت حتی در پایتخت توان تطبیق قانون را 

ن ستیز و تفکر زسنتی  های اسر کشور ملوک الطوایف با اندیشهدر سر ندارد و
یا قوانین در این راستا چه دردی را دوا  و حاکم است این قانون اساسی

با همین قانون حامی که حتی قدرت دولتی  کند؟ از طرف دیگر در جایی می
که در  ایی زور وارد حریم خانواده هتواند ب حقوق زنان حکمرانی داشته باشد نمی

مشارکت او در اجتماع حاکم است،  انٓ فرهنگ و تفکر تبعیض علیه زن و
ای را در این راستا دارند اما زنان کشور  با انٓکه قوانین نقش ارزنده اً گردد.  بن

اقتصادی نیازمند  در تحولات اجتماعی، سیاسی واگٓاهی از نقش خویش  ما به
خود زن تغییر یابد، زنان باید های حاکم در ذهن ست باورخنلازمی است اند، 

هم دختران  ها هم پسران و ثریت مشارکت شان در جامعه باورمند گردند، انٓؤم به



       

 

 

                            

             

  

ون تبعیض جنسیتی و سایر های نو برای مشارکت عموم مردم بدشان را با باور
خلاصه در یک کلام   به جامعه بسپارند. های اجتماعی تربیت کرده و ابرینابر

مهمتر و اولتر لازم است تا فرهنگ ازٓادی و  باید خاطر نشان کرد که از همه
برای «به قول جواهر لعل نهرو برابری انسانی زن در جامعه نهادینه گردد،  

دختری حرکت  بیدار شدن مردم این زنان است که باید بیدار شوند، وقتی
ملت نیز تکان  ایٓد پس از انٓ روستا، شهر و می کند خانواده به جنبش در می

ماری را ش های بی قربانی این راه یک شبه نیست زحمات و»  خواهند خورد.
دارد که بیداری و  های بیشماری در کشورما وجود داشته و مطالبه دارد، تکانه

ولی زنان کشور ما بنابر نبود اگٓاهی زنان را در پسوند خویش نهفته داشت 
 رهبری کننده و عدم موجودیت یک اجماع اداره کننده وزمان دهنده، ساسیستم 

و یا یک سازمان سراسری زنان  نتوانستند از انٓ بهره جویی موثر کند،  نظر
شهر کابل و حوادث بیشماری سنگسارها، خود حادثه فرخنده شهید در 

های بیدار کننده  ثر ترین محملؤشور مها در سرتاسر ک ها و خودکشی سوزی
ادارات  ها و ی مدافع برابری حقوق زنان، رسانهها گردند تا ارگان محسوب می

ثر از انٓ در بیداری این قشر بسیار با ؤفرهنگی در افغانستان با بهره جویی م
استفاده  اقتصاد اش در اجتماع، سیاست و مشارکت محوری جامعه و اهمیت و

ما  های بسیار با ارزش به فراموشی سپرده شد. سفانه این تکانهأ که مت کرد. می
به هیچ پیشرفتی  نایل نخواهیم گشت که عنصر ضد پیشرفت در تفکر محوری 

گوید  د. گاندی فقید در زمینه میترین قشر جامعه یعنی زنان حاکم باش
توهینی بزرگ خواهد بود که زن را جنس ضعیف شمرد. اگر من زن متولد «

، شورش ددم در مقابل ادعا و تصور مرد که زن را بازیچه خویش بشمارشده بو
 هاست انٓ اوٓردن وجود به ولسئکردم. از تمام معایب و مفاسدی که مرد م می
 نیست امٓیز خشونت و کننده ناراحت و انگیز انحطاط اندازه این به کدام هیچ
 لحاظ از من. دهد قرار تحقیر و توهین مورد را بشری ۀجامع بهتر نیمه که

 چنانچه  ».یابم راه زن قلب درون بتوانم تا کنم می زن را خودم ذهنی و فکری



 

 

 

 

 

   

  

) Mary Wollstonecraft  )۱۷۵۹ – ۱۷۹۷ولستون کرافت ماری 
بیش از هر چیزی خواهان  انگلیسی زنان مدافع وکیل و نویسنده فیلسوف،

له او گفت زن بازیچه مرد یا زنگو شخصیت انسانی برای زنان بود. او می
و جرینگ انٓ خود را نیست که در هنگام فراغت از تعقل، با صدای جرینگ 

گفت وسیله محض یا ابزاری  که کانت می بیان دیگر، او چنان سرگرم کند. به
برای خوش بختی یا کمال شخصی دیگر نیست بلکه همان چیزی است که 

یت خود کانت انٓ را هدف نامید، یعنی عاملی خردورز که کرامت او در قابل
است. هرگاه با فردی همچون وسیله محض رفتار کنید  سامانی خویش نهفته

خود نیست بلکه از  دانید، یعنی وجود او قائم به می تر از شخص گویی او را کم
ضمائم شخصی دیگر است. مثلاً اگر رفتار شوهری با زن خود در حد رفتار با 

 شته که فقط برای کامیک گیاه زیبای خانگی باشد گویی او را شیئی پندا
اجازه دهد که با او همین ترتیب، اگر زنی  دهد. به روایی خود ابٓ و نانش می

جای انٓ که  یعنی به، است شود از منزلت انسانی خود نزول کرده چنین رفتاری
سپیداری تنومند را بپذیرد از ازٓادی  لیت پرورش خود رأی تبدیل شدن بهؤومس

گرچه زیبا وچک ای ک دیگران از او درختچهدهد  خود دست شسته و اجازه می
رسیم که این زن است  این نتیجه می ها به ۀ این نظریات و پژوهشاز هم .بسازند

باید تغییر کند، او تابشگر این فرهنگ گردد که زن انسان کامل الحقوق است 
مانند مرد است و این فرهنگ در کلیه سطوح جامعه نهادینه  تام الاختیارو 

  گردد.
ها مانند مردان  این باور و اگٓاهی نرسند که انٓ که خود زنان به زمانیتا 

بیشتر از مرد را دارا  در جامعه نقش مهمتر و انسان کامل توانمند بوده و
فرادستی در جامعه در کار نیست و اگر زن خودش برای  باشند، فرودست و می

 کومیت ومقامش در تکاپو نگردد، این خودش است که سند مح احراز جای و
اگر زنان  کند و اش در جامعه تسجیل می اش را با وصف مقام شامخ فرودستی

  های دیگر با این مشکلات که دارد تقلا  ما بیدار نگردند این جامعه قرن ۀجامع



       

 

 

                            

             

  

  خواهد کرد. 
عقیده شخصی من این است که مرد «گوید:  چنانچه گاندی در این باره می

صل باید برابر باشد. در هر ایشان هم در ا و زن برابر هستند، مسائل مربوط به
کنند و یک نوع  یک شکل زندگی می سان است، هر دو به ها روح، یک دو انٓ

تواند بدون  ام نمیاحساس دارند. هر یک مکمل دیگری است و هیچ کد
عقیده دارم که ازٓادی و نجات یک  اً من جد. گی کندهای دیگری زند کمک

نانش بستگی دارد. زن، مادر مرد است، چه ری و روشن بینی زکشور با فداکا
. زن با ا برای محبت و تحمل رنج نشان دهدتواند حداکثر توانائی ر کسی می

ز رنجی که ، انه ماه و تغذیه او از وجود خویش حمل فرزند خود در مدت
شود. چه دردی ممکن است با رنج دردهای زایمان  کند شادمان می تحمل می

کند این دردها را از یاد  لذتی که از افٓرینش حس می ا زن دربرابری کند؟ ام
 ».سازد منتقل بشری ۀتمامی جامع برد. باشد که زن این محبت خود را به می

ها  گان اعضای فردای این جامعه اند. انٓمین زنان اند که پرورش دهندزیرا ه
در خود اند بلکه  فرزندان دهندگان پرورشو گان مادران تربیت دهند تنها چون نه

عهده  بهنیز به پدران فرزندان فردا را  جوانان وعین زمان تربیت و پرورش 
نقش تعین کننده را دارند  کاملاً  دارند. ببینید در این دایره مستمر حیات زنان

جامعه از اهمیت  اداره، سیاست، اقتصاد و که بر علاوه اشتراک خودش در
 بیداری و های ما بهدا وفرداباشد بحیث زن و مادر فر فوق العاده برخوردار می
اهمیت مستمر  به حقا که جواهر لعل نهرو باشد. یعنی اگٓاهی ایشان وابسته می

برده و این قشر را اغٓاز گر بیداری ملت دانسته است.  این عیب اجتماعی پی
 توسعه و پیشرفت در اقشار ۀکه در اغٓاز متذکر شدم مشارکت هم طوری همان

 ما کشور زنان ولی ضروری نهایت امریست کتکنولوژی و سیاسی اقتصادی،
 مشارکت این شبکه از کنند می أ احتو را کشور امکانات و ظرفیت از نیمی که

چنانچه پتروس غالی سر منشی سابق سازمان ملل متحد در . اند دور به اً کامل
دسمبر سال  ۱۰ مناسبت بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در پیام خویش به



 

 

 

 

 

   

  

کرامت کامل انسان فقط به معنای ازٓادی از شکنجه : «بیان داشت ۱۹۹۳
..... کرامت کامل انسان در دهد. نیست بلکه ازٓادی از گرسنگی هم معنی می

معنای حق  و حق ازٓادی عقیده است، بهمعنای حق رای  هعین حال که که ب
معنای  به انسان کرامت حقیقت در باشد. می نیز رفاه و امٓوزش، حق بهداشت

تبعیض است و توسعه صحیح به  از کلیه حقوق  و عاری از هرگونهبرخورداری 
کراسی و مشارکت عموم  مردم اعم از زن و مرد نیازمند ای استوار از دیمو پایه

که  ) یقیناً ۱۹۹۳سازمان ملل متحد سال  گزارش عمومی ۲۸صفحه » (است.
ت زن در کلیه امور اجتماع، سیاسهی دیموکراسی بدون مشارکت برابر هیچگا

 برای باز ۀجامع یعنی جامعه نی نیست، دیموکراتیزه کردنو اداره عملی شد
پیکر  حیث نیم هزنان ب ۀ مردم خاصتاً دیگر مشارکت هم عباره یا بیشتر مشراکت

گذار و  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانون هایدر کلیه ساختاراهم جامعه 
گردند.   ا تضعیف میهای اقتدار گر ترتیب حکومت باشد که به این فرهنگی می

لفه اصلی توانمندی خود زنان برای ؤالبته در پروسه دیموکراتیزه کردن جامعه م
گیری در  اداره و جهش بنیادین از حالت  احراز حقوق برابر در جامعه و سهم

باشد.  نیروی بسیار فعال اجتماعی تعین کننده سرنوشت خویش می منفعل به
و در یافت حق رای و ازٓادی عقیده مهم برابر این کار نه تنها کسب حقوق برای 

و هایی را برای دفاع از این حقوق  ۀ ما باید سازماناست بلکه زنان در جامع
هنگ حاکم مرد سالار جامعه و ها در برابر محافظه کاران سنتی و فر ازٓادی
صورت سراسری افغانستان شمول ه ب های ناشی از انٓ ایجاد کرده و اسٓیب

ا مدعیان و محافظه کاران سنتی که قدرت لایزال چندین هزار توسعه دهند. زیر
های گوناگون  شکل و شیوه س کنند هر از گاهی بهساله خویش را در خطر احسا

خصوصاً استفاده نا جایز از  و فتنه انگیز در جامعه فعال بوده و از هر راهی
مرد در های دینی مردم در راه برابری جنسیتی و تحقق حقوق برابر زن و باور

فعال سراسری زنان اند که  های دایماً  سازمانکنند. فقط  جامعه عمل می
این ترتیب زنان  چون دژ مقاوم ایستاده بوده و به هاتواند در برابر این هنجار می



       

 

 

                            

             

  

بر فرهنگ مرد سالار با توانند برابری جنسیتی را در جامعه نهادینه کرده و  می
های نخستین  ن به این هدف والا در گامبرای رسیدامان غالب ایٓند.  مبارزه بی
مند  تماعی این قشر از نعمت سواد بهرهمند اجنقانو های علمی وبه شیوه

تدریسی مکاتب و مدارس گردد، در کتب درسی  سواد امٓوزی و سیستم 
های ناشی از عدم مشارکت زنان در تحولات سیاسی، اقتصادی، ضرر

شود، ادارات مربوط شئون صورت فهما گنجانیده  هاجتماعی و تربیتی ب
اسلامی و مدارس دینی ایٓات مبارکه قرانٓ مجید را که از انسان برغم موجود 

کرات یاداوٓری  ست بهدفرو ابتر یا فرادست و سان بدون تفکیک برتر و یک
 مادران یاداوٓر شده است طی در ایٓاتی که در باره قدسیت زنان و است و کرده

های دینی  ای نمازهای جمعه وسایر خطابهه مواد توضیحی و خطبه ها و سنامه
 شود، داده ودینی انسانی وظیفه حیث هب مساجد امامان و مذهبی مبلغین ۀهم به

 ممکن و ثرؤم ذرایع و ها شیوه به زنان حقوق از حمایت های وارگان ها سازمان
 اجتماعی لاتتحو در ها ون مشارکت انٓبد که برسانند باور این به را زنان
جامعه  داشته باشد، یعنی خوشبختی خانواده و نمی خوشبخت نوادهخا گاه هیچ

سسات ؤم های خارجی وطه دارد، نباید در زیر فشار کشوربه او راب اً مستقیم
این منظور دریافت  ها دالر را به گان شان میلیونها که از طرف تمویل کنند انٓ

نمایشی  ک وهای نمادین، سمبولی حیث سوژهاشتراک زنان به  کنند تنها به می
داده شود تا از زنان تنها در پرکردن  در ساختار اداره بسنده کرد، نباید اجازه

هم برای کامیابی همان جنگ سالاری که زن را در محکمه  های رای انٓ صندوق
کند سوء استفاده گردد، چنانچه  سنگسار می صحرایی در ملای عام دره زده و

پذیرفتنی است که زنان تنها با اً ملجانب همه جامعه شناسان کااین نکته از 
گردند. بسیار  کامل سیاسی نمی ن حق رای صاحب تمام حقوق شهروندیداشت

های  گان زن در ارگانفکر نمایند طرز ضروری است تا هویت، شخصیت و
گان زن فکر رای دهند انتصابی کشور با هویت، شخصیت و طرز انتخابی و

انیم از یک مشارکت قانونمند تو وقت است که ما می نآ سان گردد  یک



 

 

 

 

 

   

  

توانند در تمام  اجتماعی و نهادینه شده بحث کنیم، انٓگاه است که زنان می
ارادی واگٓاهانه، دایمی ویا  ها اعم از مشارکت سیاسی یعنی شرکت مشارکت

ای در پرتو قوانین برای انتخاب شدن ویا انتخاب کردن مقامات رهبری  دوره
اجراییه ویا ادارات انتخابی دیگر،  ضاییه وهای مقننه، ق قوه کننده دولت

توسعه  داوطلبانه در بسط و مشارکت اجتماعی یعنی شرکت اگٓاهانه و
 توازن و ثبات باعث که جامعه انکشاف لیت پذیری، خرد ورزی برایؤومس

داوطلبانه مردم در  مشارکت اقتصادی یعنی شرکت اگٓاهانه و و گردد می جامعه
 تولیدی، اشیای مصرف عادلانه، و سبمنا توزیع پروسه تولید و

ویژه  هثر از همه منابع بؤپس انداز، استفاده م گذاری، صرفه جویی و سرمایه
 مفهوم اشتراک اگٓاهانه و صورت کل مشارکت اقتصادی به همنابع کمیاب و ب

 برخوردار باشد می اقتصاد و معیشت به مربوط امورۀ داوطلبانه مردم در هم
در  فرهنگ اطلاعات و تربیه و تحصیلات عالی و و دارات تعلیما. گردند

مسلکی زنان تدابیر جامعه  دانش تخصصی و راستای با سواد سازی، اگٓاهی و
ای را به اجرا در اوٓرند. جلب زنان در پروسه تولید صنعتی و  شناسانه

های دیگیریست که به  مان تدابیر اگٓاه سازی یکی از راهدر عین ز تکنولوژیک و
 های مهد سیس باشگاهأ کند. ت شارکت زن در اجتماع کمک میم بیداری و

های غذای  ادارات خصوصی نظافت و توسعه شبکهها،  کودک، شیرخوارگاه
های رهایی  سراسر کشور یکی دیگر از راه قابل دسترس برای عموم در و امٓاده

نظافت  بدیل فرزند داری و ن مفکوره حاکم که او تنها فرد بیای ۀزن از سیطر
  باشد.     خانواده است، می ه وخان

 همچنان موجود حاکم فرهنگ سیطره از ما ۀزن جامع استقلال فکری
 زنان و میگردد مینأ ت مرد جانب از که زن اقتصادی معیشت به است وابسته

 اصل اگر است، ده نفقه مرد به شان امید تنها موجود وضعیت بنابر ما ۀجامع
اتباع به ماهیت این اصل پی ببرند، زنان  ۀهم و گردد مینأ ت جامعه در مشارکت

فرهنگی بحیث عناصر  کشور ما در سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و



       

 

 

                            

             

  

هدفمند جا داشته باشند و خود را توانمند، مستعد، معاش  داوطلب، اگٓاه و
  .بگیر و مستقل احساس کنند

ست که این فرهنگ جایش را به مشارکت یکسان همه اعضای ا گاه انٓ
دهد وزن در ساختار جامعه جایش را بحیث انسان کامل الحقوق  جامعه می
گردد.  معیشت سراسری از این مشارکت حاصل می کند و رفاه و احراز می

طرف  اقتصادی کشور از یک های اجتماعی، سیاسی و مشارکت زنان در حوزه
 های حیات کشور نهادینه واسی را در تمام ساختاردیموکرحقوق شهروندی و 

باعث  اعتلای جامعه بوده و از طرف دیگر متضمن پیشرفت و تکمیل کرده و
  گردد. ها می بلند رفتن سطح درامٓد خانواده رفاه عمومی و

توان نتیجه گرفت با  از یک نگاه گذرا بر وضعیت زنان در جهان چنین می
و قابل شریف ترین، گرامی ترین گوهر ناب هستی  که زن شایسته ترین، انٓ

گی اعم از های زند ۀ دنیا و در تمام عرصهدر هم حرمت گذاری است اما تقریباً 
ونی مرد پیوسته های جنسیتی به نفع هژم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تفاوت

کان ادامه دارد گرچه مصمم هستم تا در فصول بعدی این وجود داشته و کما
های این روش تبعیضی  ها، دلایل، موجبات و سبب نگیزهمه عوامل، انوشتار ه

دارند  بشری روا می ۀجنایت بار که بر نیم پیکر با شرافت و نجابت جامع
ردم که صرف نظر از کاما در اینجا به اختصار باید یاداوٓرتوضیح مفصل کنم 

 اصل از نا اگٓاهی انسانهای پیدایش فرهنگ مرد سالار اصولاً  نخستین انگیزه
 مرد از نااگٓاهی همین باشد. مرد می با زن حقوق برابری و حق ذاتی کنه شناخت

است کــــه  اصل اصیل (حرمت، نجابت، کرامت) حقوق زن درتاریخ بشری بوده
سیت در ذهن و اساس جن مفهوم قائل شدن تمایز بره تبعیض علیه زنان را ب
ره همچو مردان دارای کرامت که زنان هموا حالی کند. در عمل مردان تبیین می

حقوق حقه انسانی باهم برابر و در بسا  نظر مقام فضیلتی و از گوهری اند و
نظر فریب که با  ای و ترویج باورهای کلیشه .دنموارد والاتر از مرد فضیلت دار
های زیر اداره  زنان در اهرم ۀین زن بحیث نمایندامتیاز دادن به چند نمونه نماد



 

 

 

 

 

   

  

پنهان کرده و راه بازشناختی به فرهنگ مرد سالارحقیقت را  مردان باورمند
 برابر حقوق با انٓ افراد ۀهای مادی و معنوی برای یک جامعه که هم پایه
در  سازد. نا ممکن میرا  در بسیاری از حالات انٓو  گردیده سد را کنند گیزند

های سیاسی، قدرت دولتی و ساختارهای ملی  و  همه ساختارها، حاکمیت
های تاریخ بشری و چه امروزحکایت از یک بینش ازٓار هبی چه در دُورمذ

توان بازگو  دهنده، فریبنده، مخدوش و تبعیض امٓیز دارد. چه حکمتی را می
را زن نفرستاد؟ ایٓا پیغمبر خویش یکی  ۱۲۴۰۰۰در زمره  (ج)کرد که خداوند

سیستم دهند ساخته  را به عرش معلی نسبت می ها که قدسیت انٓاین همه باور
ران، نامداران تاریخ، فیلسوفان فرهنگ مرد سالار نیست؟ همه شاهان، امپراتو

همه مردان اند. من تنها یک جواب دارم و انٓ اینکه  ... و... همه وو .و..
  این سیستم را در کلُیت نا برابر تبعیض امٓیز و ضد انسانی بشمارم.

ادی و اجتماعی از اواسط نیمه دوم قرن بیستم تحولات ژرف و وسیع اقتص
بهتر شدن های پیشرفته صنعتی به تغییرات بسیار امیدوار کننده برای شوردرک

است که  وضعیت زنان در بسا کشورهای پیشرفته صنعتی منجر گردیده
مایه امیدواری برای بهتر شدن و ضع زن و یا افول فرهنگ مرد سالار تواند  می

ای این جنایت هولناک  ی منجر گردد. که رفع عینی و ریشهدر جامعه بشر
ین وشایسته ترین قشر بهتر از نیمی بالای تاریخ ادوار ۀبشری که تقریباً در هم

 باره در جهانی اندیشی دگر به که ی اندازه همان به داشت جریان بشری ۀجامع
خلاق اجتماعی و ا معنوی شعور های مادی و بازشناختی پایه بازسازی و زنان

منوط و مربوط فرهنگ ضد زن  های حاکم و اماجتماعی و بررسی ماهیت نظ
بیداری، اگٓاهی، اتحاد سازمانی زنان نیز نیازمند  همان اندازه به باشد به می

  . است
گرچه اقدامات عملی زنان برای استیفای حقوق شان همراه با تشکلات 

های اختصاصی زنان  ها و جنبش ها، سازمان ها، انجمن ایجاد کلوپ مدنی و
سطح کشورها و خشونت خانوادگی در  با تبعیضات جنسیتی دربرای مبارزه 



       

 

 

                            

             

  

های  انکشاف و همگام شدن سازمان رو بههای بسا کشورهای صنعتی و کشور
ها، اسناد معتبر  زمینه را مساعد گردانید تا میثاقجهانی و سازمان ملل متحد 

یک تبعیضات جنسیتی،  حقوقی بین المللی را برای تعاریف و توضیح تیور
های عملی برای بلند بردن نقش زنان در فرایند هکارت علیه زنان و راخشون

تصویب اسامبله عمومی سازمان ملل  رفاه عمومی کشور و توسعه اقتصادی به
 ۀهای جامع ها و سازمانهای عملی کشور متحد رسیده و راه را برای سیاست

ن حافظ های مرد سالاری و محافظه کارا دنی و زنان برای مبارزه با سیستمم
اقتصاد دانان و گردانندگان  -یوریکاین سیستم مهیا ساخت. این اسناد ت

انکشاف را متوجه ساخت که  های صنعتی و رو بههای اقتصادی کشور چرخ
های  سیاستجوامع بشری تا کنون بنابر  زنان به عنوان نیمی از نیروی مولد

بود که با  از روند توسعه اقتصادی بدور مانده سالارۀ مردتبعیضی جامع
  توسعه و رفاه عمومی رسید.  اسٓانی به توان به استفاده از این پوتانسیل عظیم می

های جدید زنان با برخورداری از حقوق برابر با و راهکارها  بنابر این سیاست
در بازار  مردان و پایگاه اجتماعی مناسب در کشور و دسترسی همسان با مردان

ها به توسعه کمترین زمان این کشور شور بهقتصادی ککار و اداره سیاسی و ا
اند. اما  مند گردیده اقتصادی و اجتماعی بهرهاقتصادی رسیده و از رفاهیت 

امکانات و  اند بطور کامل بههنوز هم در هیچ نقطه دنیا زنان نتوانسته 
سالار کماکان ۀ مردهای برابر با مردان دسترسی پیدا کنند. یعنی جامع فرصت

گیری و بهره جویی زنان از امکانات  فظ کرده و درجه بهرهاش را ح رهسیط
تناسب  به مختلف جوامع در مردان با برابر اجتماعی و اقتصادی، سیاسی

های  درجه های زنان در مبارزه با بی عدالتی و تبعیض جنسیتی به موفقیت
  مختلف بوده است. 

ل  عوام اینجا سخن گفتیم مشخص گردید تا بهتوضیحات بالا که با 
محرومیت زن در جوامع بشری و منجلمه کشور ما بحثی است بسیار پیچیده و 

ها و فرهنگ بسیار زمخت ها، باور های بسیار عمیق در سنت هر گوشه انٓ بافت



 

 

 

 

 

   

  

و  مرد سالارکشور ما داشته و مستلزم یک بحث بسیار عمیق جامعه شناسانه
 مهمترین و رینت بارز و عناصر باشد که تصمیم دارم  مهمترین اختصاصی می

  مارا در چند عنوان چون: جامعۀعقب نگهداشتگی زنان  عوامل و دلایل
 ۀحاکمیت فرهنگ مرد سالار در جامع -
  موجودیت خشونت علیه زن در کلیه سطوح خانواده و اجتماع -
 و مسئله مشارکت  وابستگی اقتصادی زن به مرد -
درست دینی در برابر های نا نقش عقب نگهدارنده متولیان دینی و امٓوزه -

 زن
 ضعف قوانین و سیستم قانونگذاری جامعه -
های با اعتبار و مقتدر دفاع از حقوق  ی و نبود سازمانمدن ۀضعف جامع -

 زن در کشور
 منفعل بودن و ضعف زنان در برابر مصایب اجتماعی علیه خودش -
قوق ح نقش منفی محافظه کارانه خود زنان برای جلوگیری از دستیابی به -

 و ازٓادی زن از قید اسارت
 بیسوادی و نا اگٓاهی زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی -
سوء استفاده نمادین و سمبولیک از نمایندگان زنان در سطوح مختلف  -

کنکاش و غور بیشتر بگیرم.  عدم توازن فزیکی مرد و زن در  بهاداره ورهبری 
مشارکت برابر تمام امور جامعه طی  ما که در اثر دور نگهداری زن در ۀجامع

هزاران سال محرومیت بالایش تحمیل گردیده است و اکنون مرد با استفاده سوء 
از توانایی جسمی و قدرت فزیکی خویش برای نان اوٓری خانواده و محرومیت 

در اجتماع کلان از  هم و خانواده کانون در اوٓری هم نان این در زن ازمشارکت
 زن بالای گی اجتماعیعنوان قانون زند به نسل که نسل بهجمله عواملی اند 

 وانسان بیولوژی از دانشمندان علوم عده است. گردیده تسجیل و تثبیت
بودن درجه توانمندی زن را درساختمان  ئینپا فزیکی یا عدم توازن شناسی

ها بدون در نظر داشت اشکال و  بدن، استخوان بندی و قدرت فزیکی ماهیچه



       

 

 

                            

             

  

توضیح  مرد سالار به ۀی زنان در طی هزاران سال زیر سلطه جامعزیست ۀنحو
را یک امر طبعی، خدا داد و جنسیتی تلقی کرده و اینکه زنان  گیرند و انٓ می

های برجسته و تنومند با عضلات قوی برخوردار بودند و در انٓ  زمانی از هیکل
شدند  ش میرا بدست داشتند و چون خدا پرست زمان اداره جوامع اشتراکی شان

  کنند. فراموش ویا چشم پوشی می
 گی کنیز منشانه و ساختاریزیونومی امروزی زنان محصول زندکه ف در حالی

باشد. البته ما از  متمادی می قرون طی ها انٓ زیستی ملاعو و جامعه فرهنگی
کنیم که ساختمان فزیکی زن برای بارداری و تولید نسل همچنان  این انکار نمی
ی دارند که همه ها ر مردان و تخمه در زنان تفاوتاسپرم د مسایل تولید

های مؤثر تولید مثل  تنظیم شیوهبخاطر برتری یکی بر دیگری بلکه برای  نه
اف حیات در روی زمین چنین انکشاف ها سال رشد و انکش رنتیجه میلیوند

 کرده است نه بخاطر برتر و یا کهتر نشان دادن این و انٓ موجود. اینکه امروز
ها، پوست بدن، مو و سایر اعضای  های بیولوژیک در اسکلیت، ماهیچه تفاوت

بدن زنان و مردان بمیان امٓده امر طبعی نه بلکه در اثر اشکال استفاده زن از 
اعضای بدنش در طول هزاران سال اخیر در زیر بار فرهنگ حاکم و شرایط 

ر مساویانه با زیستی به این شکل انکشاف کرده است. اگر زن دو باره بطو
امور حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداره مشارکت کامل مردان در کلیه 

که اشکال اسکلیت بندی،  طی چند نسل ایٓنده شما خواهید دیدداشته باشد 
گردد. چنانچه همین اکنون  ها و سایر اجزای متشکله بدن زن متغیر می ماهیچه

های  امعه داشته اند تفاوتدر جوامع که زنان مشارکت بیشتر در امور ج
مشهود با زنانی جوامع که زنان در امور جامعه مشارکت کامل ندارند وجود 

 مراجعه مردان و زنان بیولوژیک های تفاوت ۀدارد. برای معلومات بیشتر در بار
های بیولوژیک زن و مرد (بدن، روان و هوش) نوشته سید  تفاوت  کتاب به شود

کتاب  گایتون، ارٓتور نوشته انسان بدن یزیولوژیف کتاب غلام حسین حسینی،
های فردی اثر سکلتون ترجمه یوسف کریمی و فرهاد جمهری، کتاب  تفاوت



 

 

 

 

 

   

  

فیزیولوژی انسان اثر دانیل مک لوگلین ترجمه عباسعلی گائینی، کتاب 
 ابولحسن و شادان فرخ ترجمه ویدمن –فیزیولوژی انسانی اثر گریس هایمر 

 ترجمه با  گری جان ۀنوشت دارند زنان و مردان که های تفاوت کتاب حکیمیان،
وانشاناسان شهیر جهان. برای ر و طبیبان اثٓار سایر و همتی رضا علی

اختصار  پندارم در این جا به معلومات بیشتر خوانندگان این سطور لازم می
نوشته » Sex on the brain  جنسیت روی مغز« رو نوشتی ازمقاله ترجمه 

و متخصص مغز  ایرلندی پروفیسور )Kevin Mitchell(کِوِین میشل 
در مؤسسه ژینیتیک انستیتوت علوم اعصاب دوبلین را مبنی بر  واعصاب

)  AEON( منتشره ویبسایت  اینکه مغز زن و مرد از هم متفاوت اند یا خیر
  ورم:ارا بی

های جنسیتی وجود دارند. مردان و زنان،  واقعیت این است که تفاوت«
و  -کنند. مسئله  دختران، واقعاً به طرزی متفاوت با هم رفتار میپسران و 

ها اختلاف نظر داریم. ایٓا این  ی منشأ این تفاوت این است که درباره - مشکل 
شده  های مشاهده شوند؟ یا این تفاوت ها به نحو ژنتیکی تعیین می تفاوت

متأسفانه، در هر دو مورد مثبت است؛ اما   رفتاری معلول فرهنگ است؟ پاسخ
شود  تلقی می  چنان با هم متناقض شناختی و فرهنگی اغلب انٓ های زیست تبیین

ی  کند. در عوض، بحث درباره که تشخیص حد وسط مورد توافق را دشوار می
 شود، می بندی دسته افراطی متقابل مواضع به معمولاً  های جنسیتی منشأ تفاوت
 اعتبار ی بی ود و توسط هر دستهش های سست و کاذبی که عَلمَ می با استدلال

 جنسی های تفاوت به قائل یا »نوروسکسیسم« القاب که حالی در شود، می
 بدور مرزی شکاف انٓ سوی به »نسیتیج تفاوت منکر« و مغز، در مادرزادی

  د.شو می انداخته
انگیز است، و مدافعان طبیعت  العاده مناقشه اکنون این بحث فوق

ربیت (تغذیه، پرورش و عوامل محیطی) هر یک (سرشت، فطرت و ارث) یا ت
 کند. می ها را ثابت های اخیر مغزشناسی موضع انٓ کنند که یافته ادعا می



       

 

 

                            

             

  

» اخٓرین برهان«شود  حاصل می عصبی تصویربرداری مطالعات از که نتایجی
و مردان واقعاً از حیث  رود که مغز زنان شمار می بر این ادعا به

 های ی تفاوت کننده ها تبیین ست، و این تفاوتا  (فطری) متفاوتمادرزادی
ای از شواهدی  عنوان نمونه به نتایج همین این، وجود با هاست. انٓ رفتاری

 مغز« یا »مغز مردانه«شود دال بر این که در واقع چیزی به عنوان  معرفی می
 نیست مادرزادی ها میان جنس مشهودی تفاوت هیچ و ندارد، وجود »زنانه
شده است. به هر حال، بر مبنای  محیطی جنسیتی در شدن بزرگ زا ناشی بلکه

 اجتماعی سیاست تفسیر مطلوب از شواهد، نتایج ضمنی مهمی برای
  .شود می گرفته

  شناس انگلیسی در کتاب اخیرش، مغز جنسیتی جینا ریپنُ، دانشمند عصب
د کن شناختی مادرزادی را رد می  های زیست ی تفاوت »افسانه) «۲۰۱۹شده (

 های مغزی و رفتاری از نیروهای فرهنگی کند که تفاوت و در عوض ادعا می
که محرک بیشتر  دهد مبنی بر انٓ گیرد. او شواهد قاطعی ارائه می می نشأت

تحقیقات تاریخی در این حوزه دستور کاری بوده است که به طور صریح یا 
م ضمنی موافق تبعیض جنسی بوده است (و، در بعضی موارد، هنوز ه

  .ی زنان بوده است تر بودن مرتبه هست)، و نیتش یافتن برهان علمی برای پایین
فکرانه استدلال  هر دو طرف، در نهایت، برای دفاع از مواضعی کوته

توان چنین  گوید که شکاف دستمزدی را می کنند. برای مثال، پیترسون می می
ظهار موافقت و زود طور میانگین، نمرات بالاتری در ا تبیین کرد که زنان، به
ادعای او اگر زنان چنان تربیت شوند که کمتر موافقت  راضی شدن دارند: به

ها در محیط کار بیشتر خواهد شد. در این میان،  کنند، موفقیت مالی انٓ
 در ی مقاله انتشار با اخیراً  نادایی،شناس کا استیون پینکر، دانشمند شناخت

شان در کارِ  که چرا زنان بیشتر از سهمموضوع پرداخت  این به تایمز نیویورک
کنند؛ بسیاری از او انتقاد کردند که یکی از علل احتمالی  خانه مشارکت می

شناختی را نادیده گرفته است. حتی اگر او  های جنسیتی زیست یعنی تفاوت



 

 

 

 

 

   

  

اعتنایی ظاهری او به هنجارهای محکم  ی مهمی گفته باشد، بی نکته
های اجتماعی با او همدلی  شد که کسی در رسانهمردسالارانه مانع از این 

 .کند
شناس امٓریکایی، نیز در نیویورک تایمز گفته است  مایکل رایشِرت، روان

امٓوزند سرچشمه  ی معنای مردانگی می چه پسرها درباره خشونت از انٓ«که 
 خلاف بر امر این ــ و نه از تمایلات مادرزادی به تهاجم جسمانی.» گیرد می

های جنسیتی در تهاجم جسمانی در  دهد تفاوت می نشان که لمیع شواهدی
انسانی عمومیت دارد، منطق تکاملی استواری دارد، که در بیشتر  وامعتمام ج

مشخصی   شناختی انواع دیگر پستانداران اشٓکار است، و سازوکارهای زیست
 .دارد

بانی ز ی، بههای جنسیت ی فرهنگی پیرامون تفاوت ای از مباحثه بخش عمده
شود، از انٓجا ناشی  ویلیام جیمز فیلسوف امٓریکایی نسبت داده می که اغلب به

به طوری » کنند پس و پیش میهایشان را  داوری پیش«شود که مردم صرفاً  می
های  ی موضع خودشان حق بدهند، حال انٓ که یافته شواهدِ تأییدکننده که به

دهند. برای مثال،  ار میامان خود قر های بی مخالف را در معرض شک و شبهه
کند،  شِ ابتدایی انتقاد میارز درستی از بررسی تصویربرداری عصبی کم ریپُن به

منشأ  که اند یافته را  مغزیِ  های تفاوت که بود انٓ ادعایش ی کهبررسی
های جنسیتیِ مشهود در رفتار را کاملاً توجیه  شناختی دارند و تفاوت زیست

 و سست قدر همان اثٓارِ  منتقد کمتر اربسی اوین همۀ اکنند. با  می
ی در ها تواند تفاوت پذیری مغز می طافانع اند مدعی که است اعتمادی غیرقابل

های رفتاری را توجیه  ساختار کلان مغزی ایجاد کند، که ممکن است تفاوت
 .کند



       

 

 

                            

             

  

 گیری سو و  گرایش نوع این معرض در همۀ: ایم  انسان ما همۀالبته، 
 ی مسئله ی درباره پژوهشگر موضع کم دست. هستیم خود ظرن تأیید به نسبت

  شود.  های جنسیتی معمولاً روشن می تفاوت منشأ  اساسی
ها سبب  گیری های ژرف اما معمولاً ناگفته در ابتدای موضع این تفاوت

 ی موضوع واحدی درباره که کنند تصور نظران صاحب و دانشمندان که شود می
چیزهای متفاوتی سخن  ی درباره واقع در که حالی در گویند، می سخن

فهمند. حتی ممکن است که  ی مردم نیز چیز بیشتری نمی گویند، و عامه می
های کاملاً متضادی تفسیر  وهشی های یکسانی را به برسند که داده جای ها به انٓ

این  ؟اً کجاستکند که بنیاد متیقن علمی عمل این مسئله را مطرح می - کنند
نتایجِ مطالعات تصویربرداری عصبی بیش از هر جای دیگری  امر در تفسیر
  .مشهود است

» مغز موزائیک (تلفیقی)«ی  که به فرضیه ۲۰۱۵در تحقیقی در سال 
 های اوٓیو اسکن شناس، و همکارانش در دانشگاه تل انجامید، دَفنه یوئل، روان

ز گشتند از مغ های هدنبال ناحی به و کردند، بررسی را نفر ۱۴۰۰ از بیش مغز
جا تفاوتی در حجم، که به لحاظ امٓاری معنادار باشد، میان زن و مرد  که در انٓ

دهد،  ی را نشان میها احیه را یافتند که چنین تفاوتها ده ن وجود دارد. انٓ
تر بود و بعضی دیگر در مغز زنان.  بعضی از این نواحی در مغز مردان بزرگ

کند  ها این تصور را تأیید می ای انٓه رسید که یافته نظر می بر حسب ظاهر، به
 تر دقیق بررسی ،همۀکه مغز زن و مرد از نظر ساختاری متمایز است. با این 

 هر به دیگر فرد به فردی از حجمی نظر از ناحیه ده این از یک هر که داد نشان
 کرد، می تغییر کمی فقط دیگر جنس در انٓ امٓاری توزیع و بود، متفاوت حال
افراد  که دریافتند همکارانش و یوئل. بود کمتر یا بیشتر ای ذره فقط عبارتی به

را » زنانه«یا » مردانه«خیلی کمی هستند که برای هر ده ناحیه بالاترین مقدار 
دادند  دادند؛ در عوض، بیشتر افراد الگویی از مقادیری را نشان می نشان می



 

 

 

 

 

   

  

و فقط گرایشی  گرفت که با هم تداخل داشت، که عمدتاً در مناطقی قرار می
  .داد یکی از دو انتهای مردانه یا زنانه را نشان می کلی به

این نتیجه رسیدند که تمایز اشٓکار و قاطعی میان مغز مردان و  محققان به
مغز «یا » مغز مردانه«عنوان  عبارت دیگر، چیزی به زنان وجود ندارد. به

» تلفیقی«ز هر فرد نظرشان چنین رسید که مغ وجود ندارد. در عوض، به» زنانه
شده است، و معنای ضمنی انٓ این است که نباید  شده و زنانه از نواحی مردانه

شناختی  با منشاء زیست  های جنسیتیِ  انتظار داشت که رفتار زن و مرد تفاوت
داشته باشد. با وجود این، چند ماه نگذشته بود که چند پژوهشگر دیگر نشان 

بندی مغز  توان برای دسته حوی بسیار موثق مین ها را به دادند که همان داده
ی منفرد  کار برد. هر چند بر اساس حجم هر ناحیه مغز مردانه یا زنانه به افراد به

بینی کرد اما، تحلیل چندمتغیره تمایز بسیار خوبی را  توان جنسیت را پیش نمی
شکل دهد. بر اساس این قرائت، مغز مردان و زنان دوشکلی، با دو  دست می به

ای از  ی همبسته های تناسلی، نیست بلکه، مجموعه کاملاً متفاوت، مانند اندام
دهد، مشابه همان چیزی  ی اجزای گوناگون مغز را نشان می تغییرات در اندازه

راحتی  شود، که در عین حال به ه دیده میهای مردانه و زنان که در چهره
  .تشخیص است قابل

و همکارانش در  شناس کار، عصبمادورا اینگالالی ۲۰۱۴در سال 
دانشگاه پنسیلوانیا پژوهش دیگری در تصویربرداری عصبی را انجام دادند که 

ها  نجامید. انٓا تفاسیر متضادی خود جلب کرد زیرا به ها را به توجه رسانه
های جنسیتی  و بعضی تفاوت گیری کردند نواحی مغز را اندازه ارتباطات میان

میان  این ترتیب که زنان معمولاً ارتباطات بیشتری ، بهدر ساختمان مغز یافتند
ی مغزشان ارتباطات کمی  کره و مردان در هر نیم ی مغزشان دارند کره دو نیم

ها کمابیش قاطع به نظر  بیشتری از جلو به عقب نیمکره دارند. داده
ز های مغ کره های پیشین مبنی بر ارتباط بیشتر میان نیم رسیدند، و با یافته می

در زنان سازگار بودند. اما باز هم، از پژوهشگران به علت چگونگی تفسیرشان 



       

 

 

                            

             

  

مغز «حدس زده بودند که  - کمابیش دلبخواهی -ها ها انتقاد شد. انٓ از یافته
مردان چنان ساخته شده است که ارتباط میان ادراک و عملِ هماهنگ با انٓ را 

ست که ارتباط میان اسٓان کند، در حالی که مغز زنان چنان طراحی شده ا
ها هنگام انتشار  انٓ». کند های پردازش تحلیلی و شهودی را اسٓان می شیوه
تواند نشان دهد که  ها می هایشان در مطبوعات ادعا کردند که این تفاوت یافته
مردان احتمال بیشتری دارد که در یادگیری و اجرای کار واحدی که در «چرا 

ا پیدا کردن مسیر حرکت، بهتر باشند، حال دست دارند، مثلاً بایسکل سواری ی
شود برای  انٓ که زنان در حافظه و شناخت اجتماعی ماهرترند، که سبب می

درد گروه بخورد  هایی که به حل انجام دادن چند کار با هم و پیدا کردن راه
 »مجهزتر باشند.

در های مشهود در ساختار مغز و  در غیاب هر گونه ربط علنّی میان تفاوت
های  ی کاملاً مبتنی بر حدس و گمان است. همچنین مثالفتار، چنین ادعاهار

طور خاص متقاعدکننده  های جنسیتیِ فرضی در رفتار به شده از تفاوت انتخاب
 شناختی برای بایسکل سواری روان نبود (ایٓا مردان واقعاً از نظر

  ترند؟). مناسب
است مبنی بر وجود  ای های تأییدنشده چنین ادعاهایی متکی بر استنتاج

 .ی انسانی ی اجزای مغز و انجام دادن اعمال پیچیده روابط دقیق میان اندازه
 .وجود ندارد» مغز زنانه«یا » مغز مردانه«عنوان  چیزی به

پذیر است و طوری ساخته شده است که  مغز ما، البته، بسیار انعطاف
 ری در مقیاسی خُردپذی ای از این انعطاف تجربه پاسخ دهد. اما بخش عمده به
دهد. این تصور  تغییر می را ها عصب میان پیوندهای سنگینیِ  که -دهد می رخ

ی اجزای مغز  های کلانی در اندازه تواند تفاوت ی پربار فرهنگی می که تجربه
ایجاد کند چیز کاملاً متفاوتی است. انٓ ادعا متکی بر شمار کمی از تحقیقات 

دهد رانندگان تاکسی در  که نشان می ۲۰۰۰است، از قبیل تحقیقی در سال 
تری پیدا  حافظه است) بزرگ لندن هیپوکامپ (بخشی از مغز که مربوط به



 

 

 

 

 

   

  

ای بدل شده، به رغم انٓ  روایتی تقریباً اسطوره رسد که به نظر می کنند، و به می
 .که مبنای شواهد جمعیِ انٓ کاملاً محدود است

ها رشد کنند،  از انٓ  ا استفادهاین تصور که نواحی مغز ممکن است همگام ب
ای معین  های خاصِ ناحیه شیوه یا این که سطوح فعالیت عصبی ممکن است به

رغم رواج  ی کیفیت تجربه تغییر کند هم مبهم است و هم فرضی. به در نتیجه
کم موقع بیداری، کلِ مغزمان را  های متضاد، ما عملاً همیشه، دست افسانه

ت مغز واقعاً مانند ماهیچه ها بود، حالا مغز ما از بریم. اگر باف کار می به
بهای نواحی همسایه روی  شد. و اگر رشد یک ناحیه به بیرون می  جمجمه

رسد)، در این صورت  داد (که همچون ضعفی در طراحی انٓ به نظر می می
های مغزی الگوی مکملی داشته باشد ــ هر  شد انتظار داشت که تفاوت می

گیرد که نسبتاً  تر باشد در مجاور جزئی قرار می نسبتاً بزرگ جزئی که در مردان
  .شود اما چنین چیزی دیده نمی -تر است کوچک

 صورت دهای شناختی یا رفتارها اصلاً بهی میان اجزای مغز و کارکر رابطه
شناسی است، که فرض  از جمجمه مدرنی الگوی فقط این نیست. بخش  بخش

 جمجمه روی های ها و برامٓدگی رفتگی فروانٓ چنین است که اندازه و شکل 
کند. پیچیدگی  شناسی افراد را فاش می و روان زیرین مغزی نواحی ی اندازه

ی معلومی بسیار بیش از انٓ است که کارکردش  پیوند و مدار سلولی هر ناحیه
  .را مستقیماً و به سادگی با مقدار اعصابی که در برگرفته است ربط دهیم

 های جنسیتی توان گفت این است که اکثر تفاوت می چه با اطمینان انٓ
سلولی کوچک اما مهمی وجود  های توده در حیوانات دیگر مغز در شده شناخته

های عجیب و غریب جای  دارد که خود در نواحی بسیار کوچک مغزی با نام
ای نوار  ی قاعده هسته«یا » ی بینابینی هیپوتالاموس هسته«اند از قبیل  گرفته
ی  مندی نااگٓاهانه این ساختارها عمدتاً سازمان». یی (استریا ترمینالیس)انتها

گیری، فیزیولوژی  مهمی در جفت  کنند و نقش را کنترل می  رفتار و فیزیولوژی
تولیدمثل، رفتارهای اجتماعی، کنترل تهدید، پرخاشگری، ترس، تنظیم انرژی، 



       

 

 

                            

             

  

با تصویربرداری عصبی  و نظایر انٓ دارند. در مقابل، هر چند بررسی قشر مغز
رسد قشر  های رفتاری مورد نظر ما می نوع تفاوت اسٓان است اما وقتی نوبت به

  .مغز ضرورتاً بخش اصلی مغز نیست
تصویربرداریِ عصبی عینِ  بنابراین، در جنگ بر سر تفاوت جنسیتی توجه به

را   های تواند تمام تفاوت ه رفتن است. خلاصه این که فناوری نمیفرط
سایی کند که چه بسا در مدار عصبی میان زنان و مردان وجود دارد. علاوه شنا

شده توسط فناوری  های شناسایی بر این، دانشمندان قادر به تفسیر تفاوت
های ظاهراً  که این مسئله را حل کنند که ایٓا تفاوت این نیستند، چه برسد به

شناختی  وامل زیستبینیم ناشی از ع مربوطی که در رفتار مردانه و زنانه می
  .است یا فرهنگی

های مدرن هوش هیچ تفاوتی را در نمرات بطور متوسط میان مردان  ازٓمون
  .دهد و زنان نشان نمی

های رفتاریِ جنسیتی این  در بررسی منشأ تفاوت  ی پرمناقشه دیگر حوزه
 های ویژگی شناختی، از جمله های روان های موجود در ویژگی است که ایٓا تفاوت

 کردن، خطر پرخاشگری، شتابزدگی، شناسی، وظیفه قبیل از یتیشخص
جامد یا های مشهودی در رفتار بین تفاوت است به ممکن انٓ، نظایر و مهرورزی

بعضی فرایندهای اساسی شود حاکی از  که تصور می-هایی نه. اگر چنین ویژگی
ورت نحوی پایدار در مردان و زنان متفاوت باشد، در این ص به - در مغز است

های موجود در رفتار  شناختی تفاوت تبیین زیست رسد که این امر به نظر می به
های کالبدشناختی عصبی  طور که در مورد تفاوت کند. اما، همان کمک می

های برای حل و فصل  ها در چنین ویژگی ی تفاوت چنین است، صرفاً مشاهده
بینیم نوعی پیوستار  چه می مناقشه بر سر منشأ یا تأثیراتشان کافی نیست. انٓ

 مبنای های جنسیتی هایی گرفته که در انٓجا تفاوت از ویژگی - است
اوٓرند، تا  را پدید می قویاً رفتارهایی و دارند روشنی ی شده حفظ شناختیِ  زیست
تر.  جزئیشان با رفتار بسیار  تر است و ربط ها مبهم که منشأ انٓ های ویژگی



 

 

 

 

 

   

  

ترین شواهد برای منشأ  که قاطعانه های عجیب نیست که ویژگی
   و تولیدمثل به همۀهایی هستند که بیش از  شان وجود دارد انٓ شناختی زیست
  .دارند ربط گیری جفت ی برنامه

 نادیده اغلب که است اشٓکار قدر انٓ است اشٓکارتر همۀترجیح جنسی از 
 که است چنین فرض پیش صورت به تصادفاً  درست که گویی تو شود، می گرفته
ها صرفاً  اند. این وضعیت نان جذابز برای برخی و مردان برای دمیانآ  از برخی

ی مردانه شدن یا زنانه شدن مدارهای  ها پیامد برنامه اتفاقی نیستند. انٓ
که در  اند، با اصول و سازوکارهای جنسی ی جذابیت اند که واسطه عصبی

وندی کنند. تهاجم جسمانی نیز پی طور مشخصی عمل می پستانداران دیگر به
های جنسیتی شدیدی را نشان  گیری دارد، و تفاوت ی جفت نزدیک با برنامه

های دور تا  ها از گذشته فرهنگتمام  دهد. مردان از نظر فیزیکی، در می
و و اکثریت عظیمی از حملات جدی  تر از زنان هستند روز، بسیار خشنام به

ها را تشکیل  و اکثریت عظیمی از قربانی شوند ها را مرتکب می کشی ادٓم
دهند. تفاوت جنسیتی مشابهی در بسیاری از پستانداران، از جمله بیشتر  می

شناختی ناشی ازِ رقابت برای  شود که با فشارهای بوم ها، دیده می نخستی
  .یابی سازگار است جفت

ی نزدیک با  ی و پرخاشگری رابطههای موجود در روابط جنس این تفاوت
ری تکاملی انتظار چنین دمثل دارند؛ از منظهای تولی رفتارها و برنامه

 چه در دیگر حیوانات ها تناظری مستقیم دارند با انٓ رود، انٓ می های تفاوت
 در تازگی به که شوند مربوط می خاصی عصبی سازوکارهای به و بینیم، می

  .شود میداده  توضیح خوبی به نمونه موجودات

ها  شناختی این تفاوت زیست ای وجود ندارد که چرا منشأ  کننده دلیل قانع
 .انگیز باشد باید مناقشه



       

 

 

                            

             

  

ترِ زنان بسیار سخن  ظاهر پست های شناختیِ به ها، از قابلیت در طول قرن
های مدرن هوش هیچ تفاوتی را در نمرات طور اوسط  اند. در واقع، ازٓمون گفته

ر اف نمرات میان مردان بالاتدهد (هر چند اختل میان مردان و زنان نشان نمی
و در بسیاری از کشورها دخترها در امتحانات پوهنتونی بهتر از پسران  است)

 بسیار شناختی های قابلیت در پذیری سنجش های تفاوت ،همۀهستند. با این 
 و بعدی  سه اشیای ذهنی چرخش در مردان برتری جمله از دارد، وجود خاصی
 در زود، یلیخ ذهنی چرخش در تفاوت. گفتاری های مهارت در زنان برتری
و  دهد، از نظر اندازه متوسط است میج سالگی، خود را نشان پن یا چهار

ها توجه زیادی شده  شود. به این تفاوت ها مشاهده می عموماً در میان فرهنگ
 ۲۰۱۷در سال  ( OECD) است. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

که نمرات بالاتری در امٓوزانی  دانش«بررسی این شواهد پرداخته است که  به
احتمال بیشتر وارد  بهکنند در کل  های استعداد فضایی کسب می ازٓمون
شده در همین گزارش  های ارائه اما داده» شوند در علم و ریاضیات می های حرفه

پذیر است و با امٓوزش و  دهد که استعداد فضایی اساساً انعطاف نشان می
  .متقابل طبیعت و تربیت است یابد، و حاکی از تأثیر تجربه بهبود می

، نشان متوسططور  ها، به ی بیشتری به ادٓم نحوی پایدار علاقه زنان به
  .دهند اشیا نشان می ی بیشتری به که مردان علاقه دهند حال انٓ می

طور  ها نیز همین ها مبهم و تاریک بماند، پیامدهای انٓ اگر منشأ این تفاوت
 های تفاوت این ناگونگو تأثیرات ی درباره داغی بحث ،همۀخواهند بود. با این 

شناختی بر الگوهای رفتار در جهان  های روان ویژگی در کوچک میانگینیِ 
در  های ود دارد: ایٓا زنان برای حرفهها وج واقعی و پیامدهای اجتماعی انٓ

اند یا نه؟ ایٓا شکاف  های علم، فناوری، انجنیری و ریاضی مناسب حوزه
ود پذیرفتن یا راضی مثل موافقت (و ز های ت در ویژگیی ناشی از تفاودستمزد

های شخصیتی و انواعی از  میان ویژگی  طور کلی، همبستگی شدن) است؟ به
پیامدهای اجتماعیِ انٓ ــ شادکامی، موفقیت تحصیلی، عملکرد شغلی، 



 

 

 

 

 

   

  

ها در مورد  بینی از روی انٓ و قدرت پیش ضعیف است -سلامتی، طول عمر 
ی کاملی از ارزش این  ت. و چنین است هنگامی که به دامنهافراد بسیار کم اس

های جنسیتی موردبحث در  ها در سراسر جمعیت نظر افکنیم. اما تفاوت ویژگی
بینی در  این معنی که هر گونه ارزش پیش اند، به انٓ دامنه کوچک اینجا نسبت به

  .مورد پیامدها متناسباً کاهش خواهد یافت
ای یا گفتگوی همگانی  ی برای مصرف رسانههای علم هنگامی که یافته

های شخصیتی  ی میان ویژگی شوند، پیچیدگی و پویاییِ بنیادین رابطه تفسیر می
ی  لحظه شود. رفتار ما فقط بر اساس تنظیم لحظه به معمولاً ناچیز انگاشته می

 -شود. تمایلات مادرزادی یک خط مبدأ و مبنا  ها تعیین نمی این خصیصه
به دست  -ی کلی های ابتدایی برای رفتار کردن به این یا انٓ شیوه بعضی گرایش

ی  های ابتدایی در چگونگی تعامل ما با جهان و تجربه دهند. این گرایش می
گزینیم و  که برمی های طور انواع محیط ز انٓ، و همینذهنی و شخصی ما ا

عادات و توانند اثری انباشتی بر چگونگی ظهور  ها می سازیم، مؤثرند. انٓ می
هایمان، و انتظاراتی که از  های فردی ما، چگونگی انطباق با محیط ویژگی

خودمان داریم، داشته باشند. اما این تصور که این اثر صرفاً بدون هیچ تأثیر 
  ».انگارانه است دهد خام و ساده خارجی روی می

های جنسی باعث  که تفاوت عده از محققین تلاش دارند با استدلال این
گردد و حقوق زنان و مردان بنا بر تفاوت های جنسی  های حقوقی می وتتفا

شان متفاوت است. و اگر همین تفاوت ها نباشد کشش و جاذبه تولید مثل در 
 شده تحریف روایات تا اند مصمم محققین این و رود می بین از بشری جامعۀ
. دهند جلوه همؤج دلایل یا و دلیل همین به ها انسان حقوق برابر در را اسلام

ایشان زنان ازٓاد که در عده از کشور ها به حقوق مساوی با مردان نایل شده 
کنند که هم  ها را موجودات بدبخت تلقی می اند نه تنها ازٓاد ندانسته بلکه انٓ

عمر شان را در کار مشترک اجتماعی از دست دادند و هم خانواده شان را از 
ها هم عمر شان را از دست  ستم انساندست دادند. اگر قرار باشد با این سی



       

 

 

                            

             

  

بدبختی) این ( را پس هردو قشر اعم از مرد و زن به بدهند و هم خانواده شان
خواهید در مشارکت عمومی نشانی کنید؟  گردند. چرا تنها زن را می دچار می

های خویش از یک دانشمند فزیولوژیست  فاشیست  این اقٓایون در این استدلال
بیشتر    Alexis Carrel نام الکسس کارل هب مذهبی  بطرفدار نازی متعص

 «  نگاشته است:» انسان موجود نا شناخته « کنند که در کتاب نقل قول می
 و  اختلافات این. اند شده افٓریده مقفاوت  خلقت  قانون بحکم  زن و مرد

 و ها بیضه......... .کند می متفاوت را ها انٓ حقوق و وظائف   ها تفاوت
  ماده یا نر های سلول  ارند ، نخست اینکهد ای دامنه پر اعمال ها تخمدان

 عین در اوٓرد، می پدید را انسانی  تازه موجود دو این  پیوستگی که   سازند می
 و ها اندام و انساج در که  ریزد می خون در که   کنند می ترشح را موادی حال

  .سازد می اشٓکار را زن یا   مرد جنس  خصایص  ها سلول
 تهور موجد  ها ترشح بیضه دهند. شدت می ام بدنی اعمال تمام به چنینهم

   نر گاو که   است خصایصی  همان این و گردد می خشونت و خروش و جوش و
 .سازد می ممتاز  رود می بکار شخم برای  مزارع در   گاویکه از  را جنگی

  زن میان که اختلافی کند، می اثر  زن وجود روی بر طریق بهمین   نیز تخمدان
 وجود و  ها انٓ جنسی اندامهای شکل ها مربوط بهتن   است موجود  مرد و

 نتیجه   بلکه   نیست انٓها خاص  تعلیم   طرز و   زن نزد   زایمان انجام و   زهدان
 خون در   تناسلی غدد  مترشحهمواد کیمیاوی   تأثیر از که تر عمیق   است علتی
 که است  مهم و اصلی   هنکت این به توجه عدم علت به شود، می ناشی

 تعلیم  قسم یک تواند می   جنس دو هر  که کنند می فکر  زن نهضت  نطرفدارا
 عهده به یکسانی  های مسئولیت و   اختیارات و مشاغل و  یابند تربیت و

های  یکایک سلول .است متفاوت مرد با ازٓادی جهات از حقیقت در زن. گیرند
   او جنس نشانه عصبی سلسله  صاً مخصو  عضوی های دستگاه همچون ،بدنی

  ستارگان  جهان قوانین همانند  نیز فزیولوژی قوانین دارد،  خود   را بر روی
 راه ها انٓ در   انسانی تمایلات  نیست ممکن است، یریتغ قابل غیر و سخت



 

 

 

 

 

   

  

   بسط به  باید زنان بپذیریم،  هستند که طوری انٓ  را ها انٓ مجبوریم ما یابد،
  تقلید بدون   شخوی خاص   سرشت  مسیر و جهت در  خود طبیعی  مواهب

 خیلی   بشریت تکامل  راه در ایشان وظیفه بکوشند، مردان از  کورکورانه
  ».کنند رها و   گیرند سری سر را انٓ نبایستی و  هاست مرد از  بزرگتر

  که ارٓند  ینقل قول نماین الکسس کارل ولی اقٓایون از  این اقٓایون ازولی 
گی، معتقد بودن و ارٓزوی من و مهم ترین هدفم در زندرین بالات«گوید:  می

بدون انٓ  عمیق و کورکورانه (بی چون و چرا)ایمان ورزیدن است، به شکلی 
او » ایمانم بحث کنم یا از انٓ به انتقاد بپردازم ۀه هرگز حاضر باشم دربارک

ها محکمه شد و  جرم همدستی با نازی ش بهحیات های همچنان در واپسین سال
  تا مجازات نا رسیده وفات کرد. 

های میان تهی  اوٓری نظریات عده از محققین که با استدلالهدف از یاد
تبعیض  ۀطرف روایات تحریف شده علمی و دینی را در بار خواهند از یک می

 های سنت برای دیگر برابر زن محق جلوه دهند و از طرفو حقوق نا جنسیتی
بوده است  یزیولوژیک دست و پا کنند اینو ف علمی پشتوانه جامعه سالارمرد

مطلب ملتفت گردند و نظریات علمی و حقیقی را از  این تا خوانندگان محترم به
نظریات تحریف شده متمایز کرده بتوانند. مشکل اصلی زنان مخصوصاً زنان 

مین نظم أ های ت ما همین است که ملا، مولوی، قاضی، دانشمند، ارگانمعۀ جا
تفصیل در  ر قرار دارد که در مباحث بعدی بهسالاستم مرده در خدمت سیهم

  توضیح خواهم داد. ۀزمین
برای تشخیص درست زوایای البته من در این نوشتار سعی بر انٓ دارم تا 

 را فهرست که در بالا انٓعوامل و دلایل  ی ازشناخته شده و نا شناخته هر یک
کرده و  توضیح ارائه موشگافانه تا حد توان تفصیلاً  کردم با همه امکانات

گفته نماند برای روشن ساختن زوایای کنم، نا های برون رفت را نشانی راه
گان بزرگ، نویسند هایهاتاریک مسئله مطرح بحث برعلاوه مطالعه اثٓار گرانب

ادٓرس  را به های مردم شناسی و سیاست سوالنامهپیشکسوتان علوم اجتماع، 



       

 

 

                            

             

  

ی من قرار داشت فرستادم که سعده از زنان کشور ما که در دستر یک
های این فرهیختگان بیشترین کمک را در حلاجی عوامل بازدارنده ازٓادی  جواب

  زنان در کشور ما برایم میسر ساخت. 
 نویسنده عبدالقیوم میرزاده

  
  
  
  
  


